
 

 

HOWD                                                                                                                                                                                                                  

 ګزیده هایی از اشعار خانم راحله یار

ناُذا تَ ققٌوص ُای وطٌ  

تزخیش کاخ ِ آرسوُایت ضکست ! ُوصذا   

هت ِ کاج وتلٌذای تواضایت ضکست قا  

 دختزت تز سز تساط ضعلَ تزپا کزدٍ است 

 حاصل ِ عوز ِ عشیشت سوخت فزدایت ضکست 

 تا دروغ دیي وفزیاد تساوی ، حزیت 

 ُزکسی تاحیلَ ء ًو دست یاپایت ضکست 

 تز تو ضوریذ وتجاوس کزد ودرتٌذت کطیذ 

 تزتو خٌذیذ ورُایت کزد ودًیایت ضکست 

اچٌیي وحطت سزای تٌذگی هزگ تادش ت  

 خاک تزجاًی کَ لثخٌذ ِ هسیحایت ضکست 

 تا ُیولای پلطتی اختیارت را گزفت 

 تاسز ِ تاسو غزور و تال ِ عٌقایت ضکست 

راٍ چارٍ ی تزخود تیاب ! خواُزم تزخیش  

 تطکي آى دستی کَ کاخ ِ سثش ِ رعٌایت ضکست 

 

****** 

دلم داغ پاییز  

خزانی شده است گونه ام گل زده گلبرگ  

شده است سینه آتشکده ی داغ نهانی  

فقط می سوزد چه مصیبت زده دل را که  

شده است داغ پاییز دلم داغ جوانی  

 



 

 

پریشانم سوخت عشق در پیچ و خم موی  

است که هوای نفسم آتش آنی شده  

هدر می گذرد دریاب که عمرم به! یار  

شده است عاشقی دستخوش چرب زبانی  

هم نظراند ساقی و محتسب و شحنه ی شب  

جهانی شده است حکم اعدام تو ای عشق ! 

*** 

رقصیدم پای آواز دلم در گذری  

روانی شده است عابری گفت که بیچاره  

۳۱۲۲فبرور   

****** 

 هـیـزمِ تـرِ 

 گمان کنم که دلم هیزمِ تر رود است 

 چرا که سینه ی من کاملن پُر از دود است

 

 بگو چگونه از این تنگنای غم بپرم؟ 

 و یا چه چاره کنم با دری که مسدود است؟ 

 

 لبم به خنده چرا وا نمی شود هرگز؟

 چرا هوای دلم این قدر غم آلود است؟

 

دلیلش چیست -به سرِ من قسم  -به من بگو   

 که در زمانه ی ما طرح عشق مردود است؟

 

 به این زمانه ی بی آبرو بگو که چرا



 

 

 فضای پر زدنِ شاعرانه محدود است؟

 *** 

 نمی روم به سفر، بی حضور بال و پرت

!همیشه با تو سفر عاشقانه تر بوده است  

****** 

دفـی بــزن  

کند بــزن دفـی که مــرا با شــــرار وصـل  

 صــدای گـنگِ دلــم را بـه تــار وصـل کند

 

هـــزارســالـه ی من کـوتِ به انـتـقـامِ سـ  

  ســـرِ شکسته ی من را به دار وصل کند

 

دلم جرعه جرعه می ریزد؟ که می به کامِ   

وصل کند« بار» بگو پیاله ی من را به  !  

 

چقدرغرقِ خـود پرستی هاست؟ خدا مگر  

  نـشـد شـبـی که مــرا بـا نـگار وصـل کند

 

مذهبی؟ که حرام است مسـت رقـصـیدن چه  

  ن دفـی که ســرم را بـه دار وصـل کندبــز

 

 بــزن دفـی به سـرت عاشقانه می رقـصم

وصـل کند که دف دو تـار دلـم را بـه یــار  

*** 

که بـا غزلی -دعا می کنم  -خــدای شعر   

  غـــــزل روزگار وصـل کـنـد مــرا بـه آن

 

شـبـی و در تـنـاسـخ پــرشــور عـاشـقـانه  

 ...درخـــت سـیـب مـرا بـا انـار وصـل كند

****** 



 

 

شـعـر بـیـتِ آخـرِ   

شعر وسوسه انگیز می شود وقتی که  

هجومِ عاطفه لبریز می شود دل از  

گلوی قلم ناله می کشد یادِ تو از  

ترانه دلاویز می شود هر مصرعِ   

رویِ کاغذِ اندیشه می رود دستم به  

گردنِ دلم آویز می شود دستی به  

از نفسِ شعر می دمد عطرِ کشنده  

حادثه گلریز می شود شاخِ خیالِ   

به اوجِ شرر می کشد مرا بی تابی ام  

عشق کلاویز می شود دل با خدای  

*** 

غزل چه بگویم چه می کشم از مقطعِ   

عاشقانه غم انگیز می شود لبخندِ   

نکرده ی من مثلِ مجرمی چشمِ گنه  

مد چشمِ تو پرهیز می شود از جزر و  

*** 

بیتِ آخرِ شعرم که می رسم دایم به  

رخِ میز می شود  آبِ   دمیده اشکی  

****** 



 

 

 شـعـرِ بـاران

 عشق را با آب چشم و شیره ی جان می نویسم

باران می نویـسم زیر باران می نشینم زیر  

 

 مصلحـت درعـاشقی را از دل دریا بجویم

ن می نویسمازغـزالا جلوه ی معـصومیت را  

 

 لای اوراق گلی با رنگ اشک ارغـوانی

پرکارمژگان می نویـسم ناله را آهـسته با  

 

 نامه را با آب انگوری طهارت می دهـم من

کشای دردِ هجران می نویسم نسخه ی مشکل  

 

 حتم دارم عاقبت یک روز با تو می نشینم

تا شـب برایت شعـر باران می نویسم روز را  

 

گذارم آرم پیش رویت می خوشه ی گـندم می  

 روبرویت می نشینم با تـو پیمان می نویسم

 

تلاوت با نگاهـت درسـماع عِاشـقـی غـرق  

 با تـو پیونـد عـمیقِ رشـته ی جان می نویسم

 

کوتاه دستت را به دستم می گـذارم لحظه ای  

نویسم ازخطوط دست هایت شعـر ایمان می  

 

 نیست پروایم به دل از طعنه بی جای مردم

یاران می نویسم آنچه دردیدار بینم پیش  

 

 عـطرآغـوشـت نبویم چاره ی وصلت نجویم

سطرِ پایان می نویسم شعرِ چشمان تِورا تا  

 



 

 

 عاشقی عـیـبی ندارد، صرف بهرخاطـرتـو

نقطه یا بهاران می نویسم جای نامت را دو  

****** 

 سـلاله ی عـشـق

مـدارا کرد هـار به پایـیـزِ منبـ  شــطِ   

 حضور حـادثه ی عـشـق را مهیا کرد

غبار به خانه گم شده بودم میانِ گَرد و  

 به کوچه بُرد مرا خوبِ خوب رسوا کرد

خود به دسـتِ مـوج نـوازشـگـرِ ملایم  

بسته ی گیسوی شسته را وا کرد گـره ی  

مرا دو دسته خرمنِ خاکستری موی  

ز تا و بالا کردشبیه ی پرچمِ نـورو  

داد لبِ سکوتِ مرا لب گزید و تابی  

 زبانِ گنگِ دلم را مکـیـد وگویا کرد

  حقیقتش که سر از راز در نیاوردم

 چـرا بـهـارمرا اینقدر دلاسـا کرد؟

خورد دراین زمانه که جُز خون دل نباید  

 چگونه اشکِ مرا غرقِ موجِ دریا کرد؟

عشق با سلاله ی  الهه ی شبِ نـوروز    

 به کامِ تـلـخِ دلـم زهر را گـوارا کـرد

*** 

خیالی هاست دلت ولی چقدر غرقِ بی ! 

 دلِ صبور مرا صاف و ساده سودا کرد

9831بهار   



 

 

******* 

بهاری های رباعی  

بفرست بر خـیـز و بـهـارِ ارغـوانی  

  در من بـدَم و شــورِ جوانی بفرست

دوستت دارم»با گفتنِ حرفِ   خویش «

 یک چشمه ی آبِ زنـدگانی بـفـرست

 

*** 

 

زنـدگانی بفرست بـرخـیـز و ســرود  

 پـروانـه ی وصل و کامرانی بفرست

کجاست؟ امشب نفسم گرفته شهرِ تـو  

 یک بـارِ دگر به من نـشـانی بفرست

 

*** 

 

می بـیـنم در دسـتِ تـو من بــهـار را  

 در چـشــمِ تــو آبـشــار را می بـیـنـم

سال است در چشمِ دلِ خودم هزاران  

 ایـن حـالــتِ انـتــظـار را مـی بـیـنـم

*** 

بـاشــد آیـیــنِ بــهــار گـل شگـفـتـن  

 آبـستن و زنـــدگی و رستـن بـاشــد

واهـمخـ مـن باشــم یا نـبـاشـم، امـا  

 چشـمانِ غـزالِ عـشـق روشن باشد

*** 

بـاشـد ای کاش فـضـای راز گـفـتـن  

 دسـتِ تو به دستِ من به گلشن باشد



 

 

مکن آن شب دلم آنچه خواست اندیشه  

بـاشــد بـگــذار که اخـتـیـار بـا مـن  

****** 

 لیلی

 سـراسـر دامنِ صحراست لیلی

 به هرسو گریه ی لیلااست، لیلی

بــازارِ مـذکـر در ایـن آشـفــتـه  

لیلی خدای عشق بی پروا است  

*** 

!ی حقیقت درکفِ خارا است لیل  

 عـدالـت کورِ ونابـینااست لیلی

گناهیِ  دلِ شـاعـر نمی بـخـشد  

لیلی خدایی را که بی پرواست  

 

 ****** 

 هشت مارس

تنت نـگـاهِ مــرا کـــور مـی کــنــد دودِ   

کـنـد دور میعــاشـقـانـه مـرا  مــرزِ  از  

رسد زنـبـورِ شعرِ من به عسل تا که می  

گلوی شعـرِ مرا شور می کند اشک ات  



 

 

می دهد« رتبه»تو را  هشت مارس به !«آدم»  

مـرا شـعـاری و نـاجـور می کـنـد شـعـرِ   

می نهی به پیش پای عشق وخرد که وقتی  

کـنـد زور می عـمـلِ  بـر  نـاچـار تـکـیـه  

بوسه می زند  لبت و پای بسته دست با  

هـای مـرا گـــور می کـنـد خـنـده آوازِ   

*** 

و دلاورم  غیورِ  رفیق» با او بگو  »!! 

می کند« منظور»غـرورِ تـو  آخرمرا  

بـاد می بـرد تـو را هـای ذهـنِ  بازیچه  

کند مرا شـعـور تو منشـور می شـعـرِ   

**** 

مـرا تـرِ بـگــذار پـاره پـاره کـنـد دفــ  

کـور می کند نمی دهـد که مرا معـنی  

غـرورِ تاکِ من وآفـتابِ عـشـق فـردا  

کـنـد مـرا بـه کامِ تـو انگـور می یـادِ   

۰۲۰۲ فبرور  

****** 

 

 



 

 

یاران به پا خیزید ای  

صدایم سخت دلگیر است گلویم سخت پر درد و  

محبت پا به زنجیر است هوای عشق مسموم و  

پیکرِ الفت به پای دار به چشمِ خویش دیدم  

نفیرِ بارشِ تیر است! یاران به پا خیزید ای  

بازان و خردمندان بگو از من به جمع عشق  

ی دیدار و تدبیر است زمانِ عشق بازی لحظه  

در گوش دردآلود ندای عشق می آمد سحر  

با مرگ دردگیر است علاجی زود باید زندگی  

دادِ عشق بستاند مرید عشق می باید که  

محبت پا به زنجیر است هوای عشق مسموم و  

۰۲۲۲ 
******

 

 مـتـنِ شناسنامه

یـادگارمـن ای عــشــق ای یگانه تـریـن  

ِِ حــادثــه ی مـانـــدگـارِ  مـن ای یــادگـارِ  

 

ام تــهـــدابِ مـحکمِ دل بـی اسـتـــوانــه  

من مـشــقِ مـن وعـبـارت و آمـوزگـارِ   



 

 

 

شـهـادت و گــمـنـام بـودنـم ای شـاهــدِ   

مــزارِ دلِ بــی مــزارِ مـن ای پـــرچـــمِ   

 

برد گاهی که شب به روزِ دلم حمله می  

من خـورشید می شوی به هجومِ غـبارِ   

 

دهی آنـقـدر شعــرِ تـلـخِ مـرا شیـره می  

من تـا شـهـد می دهـد غـــزلِ ِسوگـوار  

 

تـویی مـن مـتـنِ شـنـاسنامه ی تـقـدیـرِ   

من زیـبـاتــریـن نـشانـه ی با اعـتـبـارِ   

 

تـردیدِ من بسوز اوراقِ پـاره پـاره ی ! 

مـن اسـنـادِ کـهـنه یی که نـیـامـد بکارِ   

 

 غیر از شـرابِ تلخِ تو و شعـرعـاشقی

اخـتـیـارِ مـن خــونی نمی چکـد دلِ بی  

****** 

 



 

 

 عـابـر آواره

های من جاریست باز خونِ داغِ عشقِ در رگ  

تلخِ، اجباریست باز سکـوتِ  فـروبستن،  لــب  

 ِِ  پـایـیـز بـارانی تــر اسـت  چـشـم هـایم از دلِ

پیِ زاریـسـت بـاز  شـعــرم  آواره ی عـابـرِ   

می شــدم  رد کــنـاری جـنگلی  اتـفـاقـی از  

 سـرگـرمِ ستـمگاریـسـت باز  باد را دیـدم که

سودای ام  سودایی  می شـود چـنـد روزی  

غوغایِ بیداریست باز در دلِ شـب های من  

ِِ  سـرکشی دارد زبانِ  بی پـروای من شـعــرِ  

 دستانِ دلداریست باز  دسـت های بـسته ام

می کـنـد قـیـامت  پـایـیـزی   بارانِ   بـر سرم  

حـالِ غـزلـباریست باز در  ابـرعـاشـق پیشه  

۰۲۲۲ اکتوبر  

****** 

 قـتـل وقـتـال عـشـق

 گرگي میان گله رها شد چه مي كني؟

 دستت زدست دوست جدا شد چه مي كني؟

 وقتي کلید خانه دهد پاسبان به دزد

 غارتگري به میل و رضا شد چه مي كني؟

 خفاش گرتلاوت خورشید سر دهد



 

 

 

 كرکس اگر به جاي هما شد چه مي كني؟

 مقدس دلدادگان شکست  گرقامت

 قتل وقتال عشق روا شد چه مي كني؟

 خونت اگر حلال شمردند و ریختند

 آتش زدند وعشق فنا شد چه مي كني؟

 كبوتر اگر جغد جا گرفت  در قالب

 فرضاَ اگر فرشته بلا شد چه مي كني؟

 بگشاي لب كه دل زجفا پاره پاره شد

 به جاي خدا شد چه مي كني؟شیطان اگر 

****** 

)...( 

 چه علت است که بیهوده تاب وتب داری؟

بی سبب داری؟! خیال برتری ای دوست  

 خدا تو را به دل آزاری آفریده چنین؟

 ویا خدانکند عمرهاست تب داری

 حوا چگونه به تو سیب راتعارف کرد؟

 که تاهنوزبه دل کینه و غضب داری؟ 

 تو خود لذایذ آن سیب را ندانستی؟

 که برحقیقت خود خشم بی سبب داری؟

 به جزحکایت یک عمر خودپرستی نیست

 ترانه ای که تو هرروز زیرلب داری

 برابریم و دو بال ِ صعود ِپروازیم

 تو سهم بیشتراز من چرا طلب داری؟

***** 

 تیا اضارٍ کي

 اضارٍ ام ، تاس تیا اضارٍ کي تطٌَ یک

 تگذر و در حـــــــزین دل رًج قذم دوتارٍ کي

 آب تز آتطـــــــــــــــن هشى سوختٌن ًظارٍ کي



 

 

 دست تکص تَ هوی هي ، ای ُوَ آرسوی هـي

 هشرع ســـــثش سیٌَ را ضعلَ ور اس ضزارٍ کي

 وصل ًجــــــوین اس ضثت ، عطق ًثوین اس لثت

 ورق تشى سخن دلن ضوارٍ کي تا تَ سحــــــــز

 گـــــــوش تذٍ تَ ًای دل ، هالک دل خذای دل

 تیطَ ًشى تَ پای دل ، تلکَ حصـــــار پارٍ کي

 ضکوٍ اس ایي ُوا هکي ، جش در عطق وا هکي

 دست هــــــــزا رُا هکي ، راٍ ًوا و چارٍ کي

 ُیـــــــچ ًواًذٍ چارٍ ام ، اس ضة تی ستارٍ ام

 ٍ ام ، تاس تیا اضـــــــــارٍ کيتطٌَ ی یک اضار
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